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صفحه 6
چهارشنبه ۲۶  آذر  1404 
۲۶ جمادی‌الثانی ۱۴۴۷ - شماره ۲۴۰۳۲

لاسکی از این تحول جدید بسیار خوشحال 
بود. رابطه‌اش با اســتیون )او را »استی- فنِ« 
صدا می‌کرد؛ که به گفته کِرمود، شاید »نوعی 
ســرزنش خاموش نسبت به شاعر بود چرا که 
تلفظ آمریکایی اسم او با واو یعنی استیوِن« به 
نظر می‌رســید( همیشه پرتنش بود و حالا به 
نقطه گسست رسیده بود. لاسکی به جوسلسون 

شکایت کرد: 
»هرچند این ســال‌های ]گذشته[ خوب 
سپری شــده، پر از کار و موفقیت‌های نسبتاً 
زیاد، اما بدترین بخش آن، همجواری با استفن 
در اتــاق بغلی بوده اســت. چقدر از هر غیبت 
او سرمست می‌شــدم - و چقدر همه چیز در 
نبودش آرام بود- من همیشه در گذشته )سال 
پیش، پنج سال پیش( این فکر که جایگزینی 
برایش پیدا کنیم را جدی نمی‌گرفتم. اما هرگاه 
به این فکر می‌کردم که زندگی‌ام در سال‌های 

بخش ادبی را در اختیار داشته باشد، در حالی 
که لاسکی رئیس بی‌چون و چرای مجله باقی 
می‌ماند، این مســئله را عجیب می‌دانست که 
چرا لاســکی فرد واجد شرایط‌تری را انتخاب 
نکرده اســت، کســی که حداقل ساکن لندن 
باشــد )کرمود در گلاسترشایر]1[ زندگی و در 
بریســتول]2[ تدریس می‌کرد(. در واقع، فاصله 
کرمود از مدیریت روزانه مجله، او را به گزینه‌ای 
ایده‌آل بدل کرده بود: »آنچه من به عنوان یک 
نقطه ضعف می‌پنداشتم، در حقیقت مهم‌ترین 
دلیل صلاحیتم محسوب می‌شد. در گوشه‌ای 
از ذهــن یا قلبم، آمیخته بــا خودبینی صرف 
و... اکراهم از نادیده گرفتن مســیر نادرست، 
می‌دانستم که دارند نقشه‌ای برایم می‌کشند.« 

]برایم پاپوش درست می‌کنند[.
با ایــن وجود، کرمــود این پیشــنهاد را 
پذیرفت. او خیلی زود دریافت که »کل ساز و 
کار اینکاونتر« »مرموز« است. او نتوانست تیراژ 
مجله یا نحوه واقعی تأمین مالی آن را کشــف 
کنــد. در انتخاب محتوای مجلــه نیز اختیار 
چندانــی به او داده نشــد و خیلی زود به این 
نتیجه رسید که »اگر اصلًا در مجله حضور پیدا 

نمی‌کردم، تفاوت چندانی نمی‌کرد.«
کِرمود نیز، مانند بقیه، شایعات مربوط به 
ارتباط اینکاونتر با ســازمان سیا را شنیده بود. 
اســپندر به او گفت چنین اتهاماتی من را نیز 
نگران کرده بود، اما با توجه تکذیب‌هایی که از 
سوی جوسلسون و بنیاد فارفیلد دریافت کردم، 
قانع شــدم. از نظر او، تکذیب‌های آن‌ها سند 
محکمی بر بی‌اساس بودن این‌ شایعات بودند.]3[

پانوشت‌ها:
1- ۱۵۰ کیلومتر فاصله با لندن
2- ۱۹۰ کیلومتر فاصله با لندن

3- پاورقی خود کتاب: »ریچارد وولهایم به خاطر آورد 
که چند ســال پیش، هنگامی که از او دعوت شده بود 
به هیئــت تحریریه »اینکاونتر« بپیوندد، با لاســکی 
و اســپندر در مورد این شــایعه گفت‌وگو کرده است. 
»موضوع را در طول شام در یک کلاب مورد بحث قرار 
دادیم من گفتم در مورد شــایعاتی که درباره سازمان 
ســیا بر سر زبان‌ها افتاده است به من اطمینان خاطر 
بدهید )در مورد عدم ارتباط مجله با ســازمان سیا به 
بنده اطمینان خاطر دهید(. لاسکی گفت: »هیچ چیز 
ساده‌تر از این نیست. می‌توانید حساب‌ها را بررسی کنید 
و خودتان قضاوت کنید.« و استیون ]اسپندر[ به شدت 
آسوده‌خاطر به نظر رسید و گفت: »ببین، حقیقتی در 
این شــایعات نیست.« اما سپس لاسکی افزود: »البته 
که ما این کار را انجام نخواهیم داد. چرا باید حســاب 
کتابهایمان را به روی هر فلان و بهمانی که اسیر یک 
شــایعه دیوانه‌وار شده است باز کنیم؟« با شنیدن این 
حرف، فک اســتیون ]از حیرت[ افتاد. او در ادامه شام 
به کلی ســاکت ماند. وولهایم دعوت برای پیوستن به 
هیئت تحریریه را نپذیرفت.«  ریچارد وولهایم، مصاحبه 

تلفنی، دسامبر 1997.

آینده با ماندن او در کنارم چه شــکلی خواهد 
شد، وحشــت سراســر وجودم را می‌گرفت... 
تحمــل آن نوع نــق زدن‌های مــداوم، که از 
عذاب وجدان روزانه و احســاس گناه خودش 
ناشی می‌شد، در حالی که حداکثر افتخار را با 
حداقل کار می‌گرفت و فقط کارهای شخصی 
خودش - کتاب‌ها، نمایش‌نامه‌ها، گزیده‌کارها، 
مقالات، نقدها و برنامه‌های رادیویی - را انجام 
می‌داد- مرا به ناامیدی می‌کشــاند. من از کار 
کردن بدم نمی‌آید- در واقع، عاشقش هستم. 
اما دوست ندارم مدام به خاطر دغل‌کاری‌های 
او مورد آزار قرار بگیرم- آیا او سزاوار ]این مقام[ 
است؟ آیا باید همیشه زیر سایه عدم صداقت و 

بی‌شخصیتی او زندگی کنیم؟« 
در نهایــت، جوسلســون نظر لاســکی را 
پذیرفت و موافقت کرد که »هرچه اسپندر وقت 
بیشتری در لندن بگذراند، فرصت بیشتری برای 
درگیری و برای این که نزد دوســتان خارج از 

می‌گویی، می‌توانیم نتیجــه بگیریم که قطعاً در 
آینده مشــکل‌هایی پیش خواهد آمــد... اما در 
عین حال، اگر کرمود به اندازه کافی قوی باشــد، 
می‌تواند خدمات زیادی به مجله کند، چرا که کل 
بخش ادبی، از جمله بخش نقد و بررســی، بسیار 

ضعیف است.« 
جوسلسون در همان نامه اعتراف عجیبی کرد: 
»من با مجله اینکاونتر به مشکل برخورده‌ام. دیگر 
از آن خســته شــده‌ام ]و دیگر قادر به همکاری 
با آن نیســتم[. این را بــه هیچ‌کس دیگری غیر 
از دایانــا که او هم همین حــس را دارد، اعتراف 
نکــرده‌ام. نیویورک ریویــو آو باکس را به مراتب 
جذاب‌تــر می‌یابم و حتی از کامنتری هم رضایت 

بیشتری دارم.« 
با وجود نگرانی‌های حلقه اول جوسلسون، در 
تابستان ۱۹۶۵ از کِرمود به طور رسمی دعوت شد 
تا سردبیری مشترک مجله را با لاسکی بر عهده 
بگیرد. کِرمود که می‌دانست قرار است مسئولیت 

اقــدام مجدانــه و قیام بهنــگام امام  
جهــاد  عرصــه  در  خمینی)قدس‌ســره( 
فرهنگی در ابتدای دهه بیســت، نشان از 
فهم دقیق ایشــان از نقشه شوم دشمنان 

اسلام و ایران داشت.
انتشار کشف اسرار در سال‌های پرحادثه 
پس از ســلطه بیست‌ســاله استبداد سیاه 
رضاخانی ]و پس از تلاش ســازمان‌یافته 
رژیم پهلوی‌ برای انهدام بنیان‌های قدرت 
دینی و میهنی[ گامی مهم در جهت احیای 
مرجعیت فکری- سیاسی حوزه‌های علمیه 

و نهاد روحانیت بود.
تهاجم سازمان‌یافته جریان هویت‌ستیز 
و وهابی‌مــآب در دهــه بیســت، شــامل 
مجموعــه‌ای از شــبهات وهابیت و عناصر 
غرب‌زده و محافل ماســونی بــود که در 
زبانی نو و عامیانه بازنگاری و عرضه شــده 
بود و از این حیث پاســخ به آن، ملزومات 
خاصی را می‌طلبید؛ پاســخ به این طیف 
اولاً نیازمند ســطح بالایی از توانمندی در 
کشف پیام‌های شوم چندلایه و پیامدهای 

وقتی خبر معامله به بورس رســید، خرید و 
فروش سهام »توسعه زمین« متوقف شد. سریع 
با عوفر در بوســتون تماس گرفتم و به او گفتم: 
تبریک میگم پسرم، مدیریت شرکت مال توست. 
وسایلت را جمع کن، کارهای زیادی اینجا داریم. 
بعد از گذشت چندروز، نامه‌ای از استاد بازاریابی 
عوفر در‌ هاروارد، پروفســور جان ویتنی دریافت 
کــردم،‌ او واقعاً به من التماس کرد که عوفر در 
دانشــگاه بماند و درســش را به پایان برساند. 
پروفسور ویتنی در این نامه تاکید کرده بود که 
عوفر دانشــجوی نمونه‌ای است که باعث ایجاد 
احترام بسیار به کشــور اسرائیل شده است. به 
این استاد محترم پاسخ دادم که تصمیم این که 
به اســرائیل بازگردد یا بماند و درسش را تمام 
کند با خود عوفر است و اشاره کردم که اهمیت 
چالش پایان تحصیلات، به اندازه اهمیت چالش 
مدیریت یک شرکت بزرگ است. اعتقاد داشتم 
کــه با همه احترام برای این آکادمی، دانشــگاه 
زندگی چیزهای بیشــتری برای ارائه دارد. عوفر 
ادامه تحصیــل را انتخاب کرد و من بدون هیچ 

پانوشت‌ها:
1- م: اشغالگران صهیونیستی که در سرزمین فلسطینیان 
ساکن شده‌اند طبقات مختلفی را تشکیل می‌دهند و بر همین 
اساس اختلافات و درگیری‌های قابل‌توجهی با یکدیگر دارند. 
در اینجا نیمرودی به یکــی از اصلی‌ترین طبقه‌بندی‌های 
موجود در اراضی اشغالی اشاره می‌کند که بخشی از یهودیان 
مستقر در اراضی اشغالی آن را به نژادپرستی تعبیر می‌کنند. 
طبق این دســته‌بندی یهودیان مهاجر به فلسطین، شامل 
دو دســته اشکنازی‌ها و سفارادها می‌شوند. به طور خلاصه 
اشکنازی‌ها، یهودیان غربی)عمدتا اروپایی و آمریکایی( مهاجر 
به فلسطین هستند که اولین گروه‌های مهاجرت‌کننده بوده و 
نقش بیشتری در شکل‌گیری رژیم غاصب اسرائیل داشته‌اند. 
ســفارادها عمدتا شامل یهودیان آسیا و آفریقا می‌شوند که 
پس از اشکنازی‌ها به فلسطین مهاجرت کردند. اگرچه پس 
از موج‌های مختلف مهاجرت یهودیان، ترکیب جمعیتی به 
نفع سفارادها در اراضی اشغالی تغییر کرد اما حاکمیت رژیم 
اشغالگر قدس توانست با اتخاذ سیاست‌هایی این ترکیب را 
تقریبا به صورت برابر حفظ کند. یهودیان اشکنازی خود را 
از یهودیان سفاراد برتر می‌دانند و عمده مناصب حکومتی و 
دولتی در اختیار آنهاست حتی آمار تحصیلکردگان، بیکاران و 
فقرا با اتخاذ سیاست‌های نژادپرستانه در میان یهودیان داخل 
اراضی اشغالی تفاوت چشمگیری به نفع یهودیان اشکنازی 
دارد. پس از این دو دسته، یهودیان عرب پست‌ترین طبقه 
میان یهودیان ساکن در اراضی اشغالی محسوب می‌شوند. 
دو حــزب اصلی موجود در اســرائیل یعنی حزب کارگر و 
حزب لیکود هر دو از یهودیان اشــکنازی تشکیل شده‌اند 
که حزب کارگر تمایلات افراطی‌تری نسبت به لیکود داشته 
و اصطلاحا اشــکنازی‌تر محسوب می‌شود. سفارادها گاهی 
اقدامات اشــکنازی‌ها را با حکومت فاشیستی هیتلر نازی 
مقایســه کرده و با کنایه به آنها »اشکی نازی« می‌گویند. 
اعتراضات ســفارادها در دهه هشتاد به اوج خود رسید. در 
این دوره آنها حزب »شاس« را تأسیس کردند و در انتخابات 

سال 1996 ده کرسی کنست را به دست آوردند.
2- م: »یعقوب نیمرودی« از جمله یهودیان سفاراد محسوب 
می‌شود که خانواده‌اش از ایران به عراق و سپس به فلسطین 
مهاجرت کرده‌اند. او نیز در اینجا به سیاست‌های نژادپرستانه 
اشــکنازی‌ها و رسانه‌های وابســته به آنها که جریان اصلی 
قدرت در رژیم صهیونیســتی را در دســت دارند، اعتراض 
می‌کند. نیمــرودی پیش‌تر نیز در فصل‌های ابتدائی کتاب 
خاطراتــش از این موضوع گلایه کــرده و تلویحا گفته بود 
کسی مثل او باید ریاست ستاد ارتش ]اشغالگر[ اسرائیل را 
برعهــده می‌گرفت اما چون یهودی بابلِی)یکی از گروه‌های 
ســفارادها( بود به این جایگاه منصوب نشــده است. ضمنا 
باید توجه داشت که پرونده‌های مختلفی علیه نیمرودی در 
داخل اسرائیل در جریان بوده که او را به اخذ رشوه و زد و 
بند متهم کرده است و از این جهت او و خانواده‌اش فارغ از 
نژادپرستی موجود میان یهودیان ساکن در اراضی اشغالی، 

چهره‌های محبوبی در داخل اسرائیل به حساب نمی‌آیند.
3- م: رجوع شــود به پانوشــت 7 فصــل 8. »پالماخ« )به 
انگلیســی Palmach و بــه عبــری פלמ«ח( به معنای 
»ســربازان تندبــاد« یک ســازمان نظامی اســت که در 
1941/5/19 در آستانه لشکرکشــی نیروهای متفقین به 
فلسطین، تشکیل شــد تا به عنوان یگان‌های پیشرو برای 
انجام مأموریت‌های ویژه در جنگ جهانی دوم عمل کنند. 
نیروهای پالماخ به دلیل رابطه خوبی که با دولت قیمومت 
انگلیس در فلسطین داشتند به سلاح‌های مدرن مجهز شدند. 
این نیروها همچنین به دلیل مهارت در انجام مأموریت‌های 
تهاجمی و آگاهی بالای سیاسی بر اصول صهیونیزم جهانی، 
به عنوان نیروهــای ضربتی گروه تروریســتی‌هاگانا )یک 
سازمان شبه‌نظامی یهودی وفادار به ایدئولوژی صهیونیزم( 
عمل می‌کردند. نیروهای پالماخ دارای فرماندهی مخصوص 
و منتخب از سوی آژانس یهود مستقر در تل‌آویو و فرماندهی 
اجرائی در بیشتر شهرهای مهم فلسطین مثل قدس و حیفا 
بود. پالماخ دارای یک تشکیلات جاسوسی نیرومند نیز بود 
و توانست با نفوذ به بعضی از پادگان‌های اسرای جنگ آلمان 
جاسوسی کند و به همین منظور تعدادی از افراد این نیرو 
با اســتفاده از پوشش‌های عربی، در سوریه و لبنان مستقر 
شدند. پس از تشــکیل دولت اسرائیل، پالماخ منحل و در 

ارتش اسرائیل ادغام شد.
4- شیکون عُودیم

»امید و شکست« خاطرات سال‌ها فعالیت اطلاعاتی- امنیتی یعقوب نیمرودی برای اسرائیل- ۵۴

خـــریـد  سهــام  پـایـه
اعتراضی به این تصمیم احترام گذاشــتم. با این 
حال از لحظه اول او را در جریان تمام کارهایی 

که در شرکت انجام می‌شد می‌گذاشتم.
در اولین روز کاری بعد از اتمام معامله، سهام 
»توسعه زمین« ۸.۳ درصد افزایش یافت، افزایش 
قیمــت اوراق بهادار بســیار زیاد بود. من این را 
یک رأی اعتماد از جانب سرمایه‌گذاران رسمی 
می‌دیدم و البته از جانب عموم مردم. بعد از این 
خرید، روزنامه‌هــا را ورق می‌زدم و گزارش‌های 
مختلف را می‌خواندم. چنــد روزنامه‌نگار بودند 
که در نوشته‌هایشان این‌طور ارزیابی کردند که 
اســت«. وکیلم  نیمرودی زمین‌خواری  »خرید 
اولمرت ســریع پاســخ داد: »این زمین‌خواری 
نیست، بلکه سرمایه‌گذاری در زمین‌های کشور 
است«. از این عدم حمایت که هیچ‌کس از آن بوی 
نژادپرستی را حس نکرد، خیلی عصبانی شدم.1 
گفتم غیر‌ممکن است که اولین ساکنان اسرائیل، 
بنیانگذاران شرکت »توســعه زمین« و رؤسای 
آن، اشــکنازی‌ها ملقب بــه »ناجیان زمین‌ها« 
شوند، و آن‌گاه من مستحق گرفتن لقب »دلال 
زمین‌ها« شوم.2 واقعاً مثل زمانی که کسانی لقب 
»صادرکننــده امنیتی« را به من دادند عصبانی 
شدم، و حتی ترجیح دادم برچسب »تاجر سلاح« 
را به من بچسبانند. در دو مورد بی‌عدالتی بزرگ 
و ظالمانه‌ای در حق من صورت گرفت، درحالی 
که من با دســتاوردهای بزرگ و بی‌سابقه‌ای که 
شرکت »توسعه زمین« تحت مدیریت ما به آنها 
دســت پیدا کرده بود به یک پاسخ کوبنده اکتفا 
کردم. تهمت‌زننــدگان که در آن روزها در حق 
مــن آزار و اذیت‌های زیادی انجام دادند مجبور 
شدند زبان به دهان بگیرند و با حسادتی پنهانی 

پیگیر موفقیت‌های بزرگ ما باشند.

می گویــد: »در آن موقــع، صحبــت ]از[ 
کســروی و شریعت ســنگلجی و اسدالله 
خرقانــی  بود. یــک مرتبه کتابــی به نام 
کشف اسرار منتشر شد.... من  هم  سرگرم  
مبارزاتــی[ خودم  و  ]اصلاحی  کارهــای 
بــودم... کتــاب را خواندم دیــدم خیلی 
عمیق اســت. نویسنده  اش درد داشته. آن 
را قلم ننوشته، دل نوشته است. خوب، من 

از  اصفهانی  مهــدی  میــرزا  مرحــوم 
ســرآمدان جریــان معارفــی- کــه بعداً 
بــا عنــوان »مکتــب تفکیک« شــناخته 
شــد- یکی از حامیان سرشــناس کتاب 
امام خمینی)قدس‌سره( بود و به نقل برخی 
بــزرگان، به خاطر نــگارش کتاب مذکور، 
دســت امام را بوسیده است)نقل برخی از 
اقوال در این زمینه در ادامه خواهد آمد(. 

در اولین روز کاری بعد از اتمام معامله، سهام »توسعه زمین« ‌۸.۳ درصد 
افزایش یافت، افزایش قیمت اوراق بهادار بسیار زیاد بود. من این را یک 
رأی اعتماد از جانب سرمایه‌گذاران رسمی می‌دیدم و البته از جانب 
عموم مردم. بعد از این خرید، روزنامه‌ها را ورق می‌زدم و گزارش‌های 
مختلف را می‌خواندم. چند روزنامه‌نگار بودند که در نوشته‌هایشــان 
این‌طــور ارزیابی کردند که »خرید نیمرودی زمین‌خواری اســت«.

آیت الله شــبیری نگارش کتاب کشف 
اســرار را نشانه ای از »ولایتی« بودن امام 
برشمرده، ضمن اشاره به ردیه های شدید 
امام بــر افــکار انحرافی امثال شــریعت 
ســنگلجی بــه ارادت برخــی چهره های 
ولایتی مشــهد به امام خمینی)قدس‌سره( 
اشــاره می کند: »میرزاجواد آقا تهرانی از 
نظر مشرب فلسفی با آقای خمینی، آقای 
طباطبایی و آقای میلانی مخالف بود ولی 
بــه جهت ولایتی بودن این افراد، به آن ها 

خیلی اظهار ارادت می کرد.« 
ســی  بو ست  د ن  یشــا ا همچنیــن 
 مرحــوم میرزامهــدی اصفهانــی از امام‌ 
خمینی )قدس‌ســره( را چنین نقل کرده 
است:»یکی از افرادی که با نوع اهل فلسفه 
مخالف بود، آمیــرزا مهدی اصفهانی بود، 
الان اتباع ایشان در مشهد همین‌گونه اند، 
ولی شــنیدم وقتی آقــای خمینی کتاب 
کشــف اســرار را در دفاع از ولایت و رد 
حرف های حکمی زاده نوشــته بود، آمیرزا 
مهدی دســت آقای خمینی را بوســیده 
بود با اینکــه طبقه آمیرزا مهدی بر آقای 

جواب داشت و از استحکام لازم برخوردار 
نبود.«

پاســخ امــام خمینی اما واجــد تمام 
ملزومات و امتیازات بود و از این‌جهت در 
افواه حوزویان به‌عنوان »پاسخ حوزه علمیه 
قم« تلقی و معرفی شــد و موجب اسکات 
و انزوای جریان هویت‌ســتیز و وهابی‌مآب 

گردید!
نگارش کشف اسرار  پیامدهای 

نگارش کتاب »کشــف اســرار« آثار و 
پیامدهــای مختلفــی در محافل مذهبی، 
سیاسی و روشنفکری به دنبال داشت. حضور 
بموقع و بهنگام امام خمینی)قدس‌سره( در 
عرصــه جهــاد فرهنگی در ابتــدای دهه 
بیســت، نشــان از فهم دقیق ایشــان از 
اقدامات دشمن و نیز ضرورت حفظ جایگاه 
حوزه‌هــای علمیــه و روحانیت در دفاع و 

تبیین دین دارد. 
در این میان هرچند در پاسخ به کتاب 
اســرار هزارســاله، جوابیه ها و ردیه های 
مختلفی نوشته شد و به صورت مستقل و 
یا در ضمن مجلات دینی منتشــر شد؛ اما 
ضعف و یا نقص برخی پاســخ‌ها مشخص 
بود و درنتیجــه اقناع کننده و کافی نبود. 

مرحوم بدلا در این زمینه می‌نویسد: 
»افراد مختلفــی درصدد برآمدند تا به 
آن جواب بدهند؛ مطالب مختلفی نوشــته 
شــد که بعضی از آن‌ها خــود احتیاج به 
جواب داشت و از استحکام لازم برخوردار 

نبود.«
 اتقان علمی »کشف اسرار« 
عالمان فرهیخته به روایت 

ضعف علمــی و عدم اتقــان برخی از 
ردیه‌هایی که بر اســرار هزارســاله نوشته‌ 
شده بود باعث شد تا بزرگان حوزه علمیه 
قم درصــدد برآیند که از میان جواب‌ها و 
ردیه های متعددی که نوشته شد، یکی را 
کــه از همه کامل‌تر و بهتر اســت انتخاب 
کــرده و فقط همــان را منتشــر کنند و 
از انتشــار بقیه جلوگیری کنند تا پاســخ 

درستی به اسرار هزار‌ساله داده شود. 
در این میان کتاب »کشــف اســرار« 
کــه  امام خمینی)قدس‌ســره(  نوشــته 
کامل‌تریــن و مســتدل‌ترین پاســخ بود، 
مــورد توافق همه علما قرار گرفت و حوزه 
را از تألیف جوابیــه‌ای دیگر، بی‌نیاز کرد. 
آیت‌الله ســبحانی نیز در این زمینه چنین 

می‌گوید: 
»در رابطه با کتاب کشف اسرار هرچند، 
تعدادی جواب نوشــته شده بود اما علماء 
جواب حضرت امــام را انتخاب کردند که 

چاپ شود.«

انجام می‌دهم. این شــرکت راکد بود و درســت 
حــالا بعد از این که آن را خریدم اظهار می‌کنم 
که معامله خوبی انجام دادم. من چهار فرزند دارم 
و می‌خواهم که آنها در اســرائیل زندگی کنند. 
نمی‌خواهم آنها مانند من در دنیا ســرگردان و 

آواره باشند.«
افــرادی بودند که از من می‌پرســیدند چه 
انگیزه‌ای باعث شد شرکتی را خریداری کنم که 
درجا می‌زند و خریدن آن چنین ریسک بالایی 
دارد. یک پاســخ بــه آنها دادم: بــه این نتیجه 
رسیدم که زمان آن رسیده که کشور را بسازیم. 
این ســخنان ممکن است از سخنرانی‌های تجار 
صندوق ملی هم شــنیده شــوند اما این‌‌چنین 

تعهد و الزامی ندارد. شــاورزبرگ تاکید می‌کرد 
که ســهام پایه به کسی فروخته خواهد شد که 
بالاترین مبلغ را بپردازد. آژانس حدود ده میلیون 
دلار بابت این سهام طلب کرد. شرکت »مسکن 
کارگران«4 به ریاســت رفی ادری نامه رســمی 
بــه رئیس هیئت‌مدیره آژانــس، آریه دولتصین 
فرســتاد و در آن نامه بــه او اطلاع داد که قصد 
دارد در مورد خرید این ســهام با او وارد مذاکره 
شود و حتی در ادامه به او سه میلیون دلار بابت 
ســهام کنترل پیشــنهاد داد. دولتصین خودش 
اعلام کرد: »به نظر ما ارزش این سهام بیشتر از 
ده میلیون دلار است. ما هیچ تعهدی به یعقوب 

نیمرودی نداریم.«

بــا وجــود نگرانی‌هــای 
حلقه اول جوسلســون، در 
به  کِرمود  از   ۱۹۶۵ تابستان 
طور رســمی دعوت شد تا 
را  مجله  مشترک  سردبیری 

با لاسکی برعهده بگیرد.

بازخوانی زمینه‌های فکری و سیاسی 
کتاب »کشف اسرار« امام خمینی)قدس‌سره(- ۱۰

اسرار«  »کشف  کتاب  علمی  اتقان 
وی حوز اصیل  عالمان  وایت  ر به 

سهراب مقدمی شهیدانی 

ضعف علمی و عدم اتقان برخی از ردیه‌هایی که بر اســرار هزارســاله 
نوشته‌شده بود باعث شــد تا بزرگان حوزه علمیه قم درصدد برآیند که 
از میان جواب‌ها و ردیه های متعددی که نوشــته شد، یکی را که از همه 
کامل‌تر و بهتر است انتخاب کرده و فقط همان را منتشر کنند و از انتشار 
بقیه جلوگیری کنند تا پاســخ درستی به اســرار هزارساله داده شود.

کتاب کشــف اسرار مورد استناد نخبگان حوزوی نیز قرار داشت؛ چنان‌که مرحوم سیدهادی خسروشاهی 
و مرحوم میانجی در بخش توضیحات کتاب »شــیعه« علامه طباطبائی، کتاب کشــف اسرار را بدون درج 
نام نویســنده و با عنوان کلی »یکی از اعاظم علمای حوزه علمیه قم« در کنار کتاب »تنبیه الأمه« مرحوم 
نائینی به عنوان یکی از منابع آشــنایی با حکومت اســامی معرفی کرده اند. گفتنی است مقدمه و متن 
کتاب مزبور به همراه توضیحات ذکرشــده پیش از انقلاب اسلامی و در تاریخ 1397ه.ق تنظیم شده است.

انتشار کشف اسرار در سال‌های 
پرحادثه پس از سلطه بیست‌ساله 
استبداد سیاه رضاخانی ]و پس 
رژیم  ســازمان‌یافته  تلاش  از 
بنیان‌های  انهدام  برای  پهلوی‌ 
قدرت دینــی و میهنی[ گامی 
مهم در جهت احیای مرجعیت 
حوزه‌های  سیاســی  فکری- 
بود. روحانیت  نهــاد  و  علمیه 

در همین راستا از مرحوم خالصی زاده و 
دیگران خواسته شد تا از انتشار ردیه های 
خود صرف نظــر کنند. آیــت‌الله بدلا در 

می نویسد:  این باره 
»برای انجام این امر، بنده مأمور شدم 
و به کاشان که آقا شیخ محمد خالصی در 
آنجا تبعید بود، رفتم و بالاخره ایشان را از 

نمودم...« منصرف  کتابش  انتشار 
مرحوم علامه عسکری نیز کشف اسرار 
را »حــرف آخر« در پاســخ به کســروی 
می داند و در این زمینه می گوید: »فقهای 
مــا غالبــا تکلیفــی بیشــتر از بحث های 

حواسم جمع   اســت، مطالعه  کردم دیدم 
کارش را کرده است. کتاب عجیبی است. 
پرسیدم مال کیست؟ گفتند مال حاج آقا 

روح  الله خمینی  است. 
شروع به ترویج کتاب کردم. می خریدم  
و به این و آن می  بخشــیدم، و به این کار، 
خوش بودم. در این بین، دلم می خواست 
این آقا را ببینم و خدا شــاهد است خیال 
می  کردم  فکر  ســیدند،  ایشان  نمی کردم 
مثل خودم شیخ هستند... زمان چرخید و 
مقداری  فاصله شد تا اینکه یک روز به من 
گفتند ایشــان به تهران تشریف آورده  اند. 

نیســت. خانواده و نزدیکانم به خوبی می‌دانند 
مدت زیادی اســت کــه به دنبــال راهی برای 
بازگشت هستم و می‌خواهم در کاری که به کشور 
سود برساند مشارکت داشته باشم. می‌خواستم 
کاری را انجام دهم که تمام عمر انجام می‌دادم، 
چه به عنوان عضو پالماخ3 یا افسر ارتش در طول 
سال‌ها و چه به عنوان تاجری که به توسعه صنعت 
نظامی کشور کمک کرد و از این طریق موجبات 

اشتغال ده‌ها هزار خانواده را فراهم کرد. 

ایهــود اولمــرت وکیل من در پاســخ به او 
گفــت: »به نظر ما این غیرقابل تصور اســت که 
آژانــس ماننــد یک دلال عمل کند و با ســهام 
کنترلی خود تجارت کند. غیر ممکن اســت که 
نهاد دیگری سهام کنترلی را بخرد که امروزه بر 
سرمایه‌گذاری تاکید ندارد و این چنین کنترل، از 
طریقی غیرمنطقی به آن منتقل شود. ما مطمئن 
هســتیم که آژانس با این‌گونــه تدابیر همکاری 

نخواهد کرد.«

حلقه‌ خویش بــرود و ]در مورد ما[ به بدگویی و 
شایعه‌پراکنی کند، پیش می‌آید.«

اما نزدیکان جوسلســون دربــاره کرمود نیز 
تردیدهایی داشــتند. اگرچــه هیچ‌کس به پای 
توصیف به یادماندنی فیلیپ لارکین از او به عنوان 
»یک آدم کتاب باز خودمهم‌پندار بی‌خود« نرسید 
)لارکین حتی در شــعری او را به مسخره گرفت: 
»چرخیدم و باســنم را/ به کرمود نشان دادم«(، 
آن‌ها با تعریف‌های نیمه‌کاره و دوپهلو، به تقبیح 

او می‌پرداختند. 
ادوارد شیلز با کنایه‌ او را یک استاد کوچک و 
معمولی توصیف کرد. رابی مَکاولی به جوسلسون 
گفت که از شخصیت او خوشم نمی‌آید، اگرچه از 
نوشته‌هایش لذت می‌برم. جوسلسون به مکاولی 
گفت: »بابت نظراتت درباره کرمود متشکرم. من 
هم نوشــته‌هایش را دوســت دارم، اما خودش را 
ندیــده‌ام. بــا توجه به آنچه درباره شــخصیتش 

علمی و آثار فقهی، برای خودشــان قائل 
نبودنــد؛ اما امــام رحمــه الله وقتی دید 
اهل‌بیت  پیامبر و  تعالیــم  حکمی زاده در 
انداخت،  تردید  صلوات‌الله‌علیهم‌اجمعیــن 
کشف اســرار را تألیف کرد که در روزگار 
خودش حرف آخر بود و جامع ترین پاسخ 

بود.«
مرحوم شــیخ حسین لنکرانی که خود 
نیز ســابقه تقابل با اندیشــه های انحرافی 
امثال کســروی را در کارنامــه دارد، بعد 
از مطالعه کشــف اســرار به نویسنده آن 
علاقه مند شــده و آرزوی دیــدار با او را 
در ســر می پروراند. او در این مورد چنین 

قرار دادند که من ایشــان را زیارت کنم. 
ثقفی  آیــت الله  ایشــان،  ابوالزوجه  منزل 
رفتم... آقای ثقفی در پامنار می زیســت و 
من به منزل شــان رفتم. اتاق را برای من 
خالی گذاشــته بودند. نشسته بودم، دیدم  
یک  آقای ســیدی وارد شــد، نشســتند. 
گفتــم بنا بود آقا را زیــارت کنم، آقا کجا 
هســتند؟ که گفتند: من خودم هستم! و 
قضیه معلوم شــد... در آنجــا، یک قدری 
بین ما مذاکرات ]بلکه[ معاشــقه اسلامی 
شد و من، بی  اختیار، کلمه ای را  به  ایشان  
عــرض کردم که نمی دانم چه  بود؛ هر  دو ‌ 

کردیم.« گریه 

خمینی مقدم بود و آقای خمینی در طبقه 
شاگردان آمیرزا مهدی محسوب می شد.«

مرحوم آیت الله بهجت در روایتی مشابه 
چنین نقل کرده است:

»ایشان)میرزامهدی اصفهانی( در اواخر 
عمر، از آنچه در مورد فلســفه و فلاســفه 
گفته بود، برگشته بود و این معنا برای من 
ثابت شــده است. آقای خمینی می فرمود: 
]آقا میرزامهدی[ می خواســت دست مرا 
ببوســد. گفتم: برای چه؟ ]آقای خمینی[ 
پاســخ داد: نمی دانم! شــاید کتاب کشف 

اسرار را دیده ]بود.[«.
ماجرای  نیز  خراســانی  وحید  آیت الله 
دست‌بوســی مرحوم میرزامهدی اصفهانی 

از امــام خمینی را اینچنین نقل می کند:
»امام امت کتابی به نام کشــف اسرار 
در رد شــبهات وهابیــون نوشــتند و به 
جهت نوشــتن کتاب سه ماه درس خود را 

کردند.  تعطیل 
وقتی ایشــان به مشهد آمدند در حرم 
با میرزامهــدی اصفهانی برخورد می کند. 
میرزامهــدی با توجه به شــخصیت علمی 

که داشــتند در صحن حرم با اصرار دست 
امام امت را می بوســد و می گوید: دستی 
که کشف اســرار را نوشته و از مکتب دفاع 

ببوسم.  باید  می کند 
این در حالی است که امام در آن زمان 
اســتاد حوزه بود و میرزامهدی یک عالم 
برجسته ای که آقا شیخ ‌هاشم قزوینی در 

درس ایشان شرکت می کرد.«
کتاب کشف اسرار مورد استناد نخبگان 
حوزوی نیز قرار داشــت؛ چنان‌که مرحوم 
میانجی  مرحوم  و  سیدهادی خسروشاهی 
در بخش توضیحات کتاب »شیعه« علامه 
طباطبائی، کتاب کشــف اســرار را بدون 
درج نام نویســنده و با عنوان کلی »یکی 
از اعاظم علمای حوزه علمیه قم« در کنار 
کتــاب »تنبیه الأمه« مرحــوم نائینی به 
عنــوان یکی از منابع آشــنایی با حکومت 

معرفی کرده اند.  اسلامی 
گفتنــی اســت مقدمه و متــن کتاب 
مزبور به همراه توضیحات ذکر شده پیش 
از انقلاب اســامی و در تاریخ 1397ه.ق 

تنظیم شده است.

پیچیده اجتماعی و سیاســی آن بود، ثانیاً 
سیطره بر منابع متقن در مجموعه معارف 
اسلامی را می‌طلبید و در کنار آن، نیازمند 
شــناخت عمیق از مخاطب جست‌وجوگر 
ایرانی و توان تخاطب مؤثر و زبانی رسا بود.
بعــد از نشــر جزوه منحوس »اســرار 
هزارســاله« هرچند جوابیه‌ها و ردیه های 
مختلفی نوشــته شــده بــود ]و به‌صورت 
مستقل و یا در ضمن مجلات دینی منتشر 
شــد[ اما به جهت ضعف و یا نقص برخی 
پاســخ‌ها، از اتقــان و اقناع‌کنندگی لازم 

نبود.  برخوردار 
چنان‌که مرحوم بدلا ]به‌عنوان یکی از 
فضلای زمان آگاه وقت حوزه[ به این نکته 

تصریح دارد:
»افراد مختلفــی درصدد برآمدند تا به 
آن جواب بدهند؛ مطالب مختلفی نوشــته 
شــد که بعضی از آن‌ها خــود احتیاج به 

در مصاحبــه‌ای که یــک روزنامه‌نگار بعد از 
این معامله با من انجــام داد انگیزه‌های خود را 
توضیح دادم: »مزایــده‌ای بود و رقابتی. بزرگان 
کشــور در آن شرکت داشــتند. موفق شدم، به 
این علت که شجاع‌تر بودم نه باهوش‌تر. و اکنون 
واضح است که معامله خوبی نیز بوده است. این 
شــرکت هشتادساله را خریدم در حالی که تمام 
کارشناســان به من گفتند کــه کار احمقانه‌ای 

وقتی که فقط ارزش کل سهام‌های شرکت را 
خریدم، ریســک کردم. سهام پایه در اختیار من 
نبود. دوستم الیاهو هوری که یک تاجر و بانکدار 
است به من مشاوره داد و در تمام مراحل خرید 

به من کمک کرد. 
شلاما شــاورزبرگ رئیس دفتر شرکت‌های 
آژانس یهود سریع به رسانه‌ها اطلاع داد که این 
پیشنهاد سردبیری آژانس نســبت به خریدار سهام بانک ملی هیچ 

به کِرمود
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